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بــه بهانه بازاجــرای غیراخلاقی پرفورمنس آرت «دایره» اثر اِشــا صدر به 
وسیله فاطمه حسینی و همچنین ادعاهای متناقض و غیراخلاقی اش پس از 
این بازاجرا - نقض حریم خصوصی هنرمند مؤلف- لازم است دوباره مفاهیمی 
همچون سرقت، کپی، الهام، اقتباس و «از آنِ خودسازی» که بخش مهمی از 
چالش ها در فضای اجرا و نقد هنر معاصرند، را یادآوری کنیم. شــکی نیست 
شــناخت کامل آنها و تمییزدادنشان از هم نیازمند دانش، تجربه ای طولانی و 
درک صحیح این مطالب است. تقریبا هیچ هنرمندی در جهان نیست که بتواند 
ادعا کند از آثار هنرمندان دیگر ایده نگرفته اســت. ایده «دوشیزگان آوینیونِ» 
پیکاسو از ماسک های آفریقایی گرفته شده که نمی توان آن را انکار کرد. کپی از 
آثار بزرگان هنر یکی از راه های آموزش برای هنرجویان است تا با تکنیک های 
هنرمند پیش از خود آشنا شوند که اثر هنرجو تلقی نمی شود. اما بحثِ از آنِ 
خودســازی و بازاجرا در بازه تاریخی دیگری اتفاق می افتد که خود بخشی از 
تاریخِ هنر اســت. این دو، گرته برداری از آثار هنرمنــدان و گاه حتی کپی از اثر 
یک هنرمند دیگر و ادعای تملک آن با بیان شفاف «کپی بودن» راهی است که 
هنرمندان به وســیله آن مفهوم مؤلف بودن را به چالش کشیده اند. از دهه ۶۰ 
میلادی هنرمندان از آنِ خودســاز در حمایت از ایده «مرگ مؤلف» رولن بارت 
دســت به کپی آثار دیگران زدند و شعارشان این بود که «چه فرق می کند چه 
کسی سخن گفته باشد». اما با بررسی دقیق تر آثار همین هنرمندان، درمی یابیم 
این نکته که چه کســی سخن می گوید، برای خود آنها نیز بسیار حائز اهمیت 
بوده و درواقع آن را به چالش می کشند. مارسل دوشان حاضرآماده هایش را 
بازتولید می کند. لیختنشــتاین نقاشی هایی از روی کمیک استریپ های موجود 
می کشد. شــری لوین در نمایشگاهی با عنوان «پس از واکر اونس» مجموعه 
عکس هایی را که از عکس های واکر اونس گرفته به نمایش می گذارد. شری 
لوین از عکس دیگر هنرمندان در کتاب های تاریخ هنر و کاتالوگ نمایشــگاه ها 
عکاســی کرده و به عنوان اثر خودش آن را ارائه می دهد. استرتوانت پروژه ای 
را ارائــه می کند که در آن آثاری از وارهول، پولاک، دوشــان و دیکریکو را از نو 
نقاشــی می کند. اما در هیچ کدام از این آثار تلاشی برای فریب دادن مخاطب 
وجود ندارد. درواقع هنرمند در عنوان اثر یا نمایشگاه نام اثر یا هنرمند مؤلف را 
ذکر کرده، استفاده اش را از منابع انکار نکرده و دستاوردش را پنهان نمی کند. 
درواقع هنرمند از آنِ خودساز با به امانت گرفتن اثر مؤلف اصلی، معنی جدیدی 

را منتقل کرده یا سبب خوانشی جدید می شود یا آن را رد می کند. 

 ما در اجرای فاطمه حســینی که کپی از اجرای «دایره» اِشــا صدر است با 
تغییراتی سطحی که نشان از درک ناصحیح عناصر اجرا دارد، روبه رو هستیم؛ 
تغییراتی که هیچ مفهوم یا خوانش جدیدی در اثر ایجاد نکرده است. مثلا اِشا 
صدر لباس خود را با دست های خودش دوخته، چراکه لباس او در اجرا نقش 
حریم خصوصی اش را بازی می کند. اما فاطمه آن را به خیاطی زبردست داده 
تا حریم خصوصی اش را شــخص دیگری برای او بدوزد یا به جای ساز چلویی 
که آهنگ های نوستالژیک را به مخاطب یادآوری می کرد، ویولنی جایگزین کرده 
که قطعاتی از شوپن را بنوازد که حداقل من نمی توانم درک کنم برای مخاطب 
افغان قرار است چه کارکردی داشته باشد. مکان موزه در اثر صدر هوشمندانه 
انتخاب شــده، چراکه موزه همواره مکانی برای حفاظت از حریم آثار باارزش 
اســت و هنرمند خود را به عنوان شــيء هنری در مــوزه تلقی می کند. فاطمه 
حســینی از مکانی اســتفاده می کند که به شــخص او ارجاعی ندارد. صدر در 
اجرایش از ظروف گل سرخی جهیزیه مادربزرگش استفاده می کند که هم برای 
خودش به شــکل خاص و هم برای مخاطب ایرانی به شکل عام، معنا ایجاد 
می کند و از آنها می خواهد درصورتی که دوست دارند قطعه ای به یادگار ببرند 
باید آن را بشکنند و تکه ای هم برای او روی دامنش بگذارند. فاطمه لیوان های 
یکبارمصرفــی را جایگزین می کند کــه خالی از عمق ایــن مفهومند. بنابراین 
تغییرانی که ظاهرا در کار ایجاد شــده نه فقط اجرائی متفاوت را ایجاد نکرده، 
بلکه موجب اجرائی بسیار ضعیف شــده  است که کیفیت اثر اصلی را تقلیل 
داده است. در اجرای دایره، اشا صدر در میان مخاطبان ایستاده و شکسته شدن 
ظرف هــا را می بیند اشــک هایش جاری می شــود اما تا انتهــا ادامه می دهد، 
چراکه او عواقب این اجرا را به درســتی پذیرفته  اســت. ظرف های آنتیکی که 
دیگر برنخواهند گشت و ۹۰ درصد مخاطبان آن را می شکنند یا پنهانی با خود 

می برند و بعد با قیچی دامن خود را می برد و خارج می شــود، لباسی که خود 
دوخته اســت. گویی همه دلبستگی های خود را رها کرده؛ در آن سو فاطمه از 
رنگی شــدن لباس گرانقیمتش که خود به حاضران اجــازه دخالت روی آن را 
داده، چنان ناراحت می شود که اجرا را ترک می کند. از اینها که بگذریم فاطمه 
اشــتباهات بزرگ تری هم انجــام  داده که خارج از بحث تکنیکی اما بخشــی 
از پروســه اجراســت؛ بخشــی که مربوط به اخلاقیات هنرمند است. برخی از 
هنرمندان داعیه طرح موضوع اخلاقی را ندارند اما برای افرادی مانند فاطمه 
که هدف از اجرای اثرش را مســائل والای انسانی و بر پایه اخلاقیات اجتماعی 
می دانــد، چطور می توان نوع رفتار و مســیر رســیدن به این اجــرا را از هدف 
خلق اثر جدا کرد؟ چراکه بســیاری از مفاهیم اجتماعی مانند عدالت، برابری، 
دموکراســی، آزادی و... صرفا یک هدف نیستند، بلکه ترکیبی دوگانه  از هدف و 
وسیله هستند، یعنی وقتی در جامعه موجودند ابزاری برای رسیدن به هدفی 
بالاتر هستند و زمانی که در جامعه ناپدید می شوند، هدف هستند. فاطمه ادعا 
می کند چیزی به نام حریم خصوصی در افغانســتان نادیده گرفته شــده و او 
خواسته با اجرای این پرفورمنس این نکته را به مخاطبانش یادآوری کند. حال 
آنکه فاطمه کمی پس از دیدن پرفورمنس استادش، از او اجازه می خواهد که 
ایــن پرفورمنس را در کابل بازاجرا کند و صدر به او این اجازه را نمی دهد اما او 
بدون توجه بــه این امر اثر صدر را در کابل به اجرا می برد؛ بدون نام مؤلف که 
این خود امری غیراخلاقی و به نوعی تجاوز به حریم استادی است که حتی پس 
از این هم باز حمایت خود را از اجرای فاطمه با صبوری ادامه می دهد. اما به 
نظر می رسد هدف فاطمه چیزی فراتر از گوشزد مسائل اخلاقی به هم وطنانش 
اســت. نداشتن اجازه کتبی، اشاره نکردن به اثر مؤلف به صورت واضح و قاطع 
از یک طرف و تکرار مصاحبه های اشــا صدر درباره اثرش، از طرف دیگر نشــان 
می دهــد او هیچ درکی فراتر یا متفاوت با اجــرای دایره ندارد و گویا همه متن 
را حفظ کرده و اســتیتمنت را دوباره گویی می کند. دروغ گویی در مصاحبه ها و 
اعلام اینکه من در ادامه پرفورمنسم می خواستم حتی به حریم صدر هم تجاوز 
کنم، نشــان از کم تجربگی و شتاب زدگی او برای دیده شدن دارد. در پرفورمنس 
هنرمند به هیچ عنوان حق تجاوز یا آســیب زدن جدی و جبران ناپذیر به دیگری 
را ندارد. او فقط آزاد اســت که فضا یا بــدن خود را به خطر بیندازد و این یکی 
از اصول اولیه اجراست. کاش فاطمه به جای تکرار اشتباهاتش زمان بیشتری 
برای آموختن و طی کردن پله های ترقی تخصیص می داد. کاش اجرای «دایره» 
به او می آموخت به عنوان یک هنرمنــد جوان که با موضوع حریم خصوصی 
افــراد کار می کند، وســیله و راه باید متناســب با هدف انتخاب شــود، زیرا هر 
وســیله ای انسان را به همان هدف نمی رســاند. انتخاب هرگونه روش خلاف 
اخــلاق، دروغ و فریب مخاطب آن هم به هر قیمتی برای رســیدن به هدفی 

انسانی و اخلاقی، از هیچ کس نه فقط هنرمندان پذیرفتنی نیست. 

زادروز چرمشیر در پردیس چارسو

شــرق: پنجاه وششــمین جشــن تولــد محمد  �
چرمشــیر و خاطره گویــی دوســتان او در برنامــه 
شــنبه های چارســوخوانی با خوانــش «تنها خدا 
حــق دارد بیدارم کنــد» در پردیس چارســو برگزار 
می شــود. این مراسم روز شنبه ۲۷ شهریور از هفت 
بعدازظهر در پردیس ســینمایی چارســو با حضور 
چرمشــیر و تعدادی از دوســتانش برگــزار خواهد 
شد. قرار اســت حمید امجد، حســین پاکدل، آتیلا 
پســیانی، محمد رحمانیان و فرهــاد مهندس پور از 
چرمشیر، نمایش نامه نویس و خاطرات مشترکشان 
با او بگویند. در این مراســم همچنین در کنار پخش 
فیلمی درباره چرمشیر نمایش «تنها خدا حق دارد 
بیدارم کند» از نوشــته های چرمشیر، به کارگردانی 
جابر رمضانی خوانده خواهد شــد. محمد چرمشیر 
متولد شــهریور ۱۳۳۹، یکی از شناخته شــده ترین و 
پرکارترین نمایش نامه نویســان سه دهه اخیر ایران 
اســت که بیش از صد نمایش نامه نوشــته اســت 
که از میان آنها ۵۰ نمایش منتشــر شــده و بخش 
زیادی از این آثار روی صحنه رفته اســت. بخشــی 
از نمایش نامه هــای او بــه زبان هــای انگلیســی، 
آلمانی و فرانســوی ترجمه و در کشــورهای ایران، 
آلمان، انگلســتان، فرانسه، ســوئد، ایتالیا و آمریکا 
اجرا شــده اند. چرمشــیر تنهــا نمایش نامه نویس 
بعــد از انقلاب اســت کــه در هیچ زمینــه ای جز 
نمایش نامه نویســی و تدریس این رشــته فعالیت 
نداشته است. پردیس ســینمایی چارسو در خیابان 

جمهوری، نبش خیابان حافظ واقع شده است. 

چهره روز

هفت، هفت تیر
 جمع هفت تیرکش ها

این بهترین نشانه برای مدیر نوآمده صداوسیماست:  �
دو منتقــد و مجــری برنامه «هفت»، هر ســه کمر به 
قتل دو فیلم فروشــنده و لانتوری بستند! جمعه شبی 
که گذشــت، عدالت رســانه ای که هیچ، اصول اولیه 
برنامه سازی که مواجهه منتقد مخالف و موافق است 

در «هفت» به ریشخند گرفته شد. 
یک: خنده دار آنجا بود که مجــری برنامه و دو منتقد 
در حالی ۳۰ دقیقــه تمام روی آنتن زنده به فیلم های 
فروشــنده و لانتوری تاختند که هــر پنج دقیقه یک بار 
یــادآوری می کردنــد ایــن دو فیلم ایــن روزها خوب 
می فروشــند و ما نمی خواهیم آنها را نقد کنیم؛ ثانیه 
بعد، گویی دچار آلزایمرند، نقد هایی پیش پاافتاده نثار 
این دو فیلم می کردند تا شــاید یک بیننده هم که شده 
از تماشــای این دو فیلم انصراف دهد؛ در ادامه منتقد 
مدعو به دلیل پرفروش شــدن این فیلم هــا از مردم و 
حتی سطح فرهنگ جامعه انتقاد کرد، منتقد ثابت هم 
مثل همیشه حرف تکراری زد: «فروشنده فیلم قبل از 

بد است...». 
دو: تئــوری بنیادین دور ســوم «هفــت»، مرگ مغزی 
سینمای ایران بود؛ مجری برنامه با چنین تحلیلی جای 
«گبرلو» نشست؛ ترجیع بند او، جدایی مردم از سینمای 
ایــران بود، چنان هم بر این دیدگاهش اصرار داشــت 
کــه چندین برنامه و ده ها مصاحبه برایش ســاخت و 
با وجود اعتراضات وسیع جامعه هنری و سینمایی بر 
طبل مرگ کوبید؛ اکنون اما مجری، مبهوت از فیلم های 
پرفروش و حضور  میلیونی مردم در ســالن های سینما 
بــه روی مبــارک نمی آورد کــه در تحلیلش اشــتباه 
استراتژیک کرده است؛ از آن بدتر، ادامه دور سوم هفت 
با همان زیرساخت منفی نگری است که پی ریزی شده 
بود، آنها همچنان در پی تشــییع جنازه سینما هستند؛ 
از همین منظر با حضور منتقد ثابت کلیشه شــده اش 
ســعی می کند تخم کینه بکارد و در این راه آگاهانه از 
ادبیاتی ســخیف و زننده هم بهره می برد تا آرامش را 
از ســینما بگیرد. گویی غایت هدف آنها این اســت که 
خانواده ســینما، هر هفته را با تنش هایی که «هفت» 
تزریق می کند آغاز کند؛ لغاتی که به اسم نقد در برنامه 
هفت به فیلم ها و پدیدآورندگان آنها اطلاق می شود، 
در تلویزیون ایران بی سابقه اند و بسیاری از مردم آن را 

توهین تلقی می کنند. 
ســه: هفت اکنون به دورهمی اقلیتی می ماند که سر 
ســفره اکثریت نشســته و با پول آنها علیه شان برنامه 
می ســازد؛ تفکر این برنامه، نگاه برآیند خانواده سینما 
نیســت؛ از این منظر اســت کــه روی اعصاب جامعه 
هنری اســت؛ در خوش بینانه تریــن حالت جای چنین 
دیدگاهی شبکه سوم سیما با این میزان بیننده نیست. 
«هفت» قرار بود هدیه تبلیغی صداوســیما به سینما 
باشــد: نقد مشــفقانه، جلب توجه افــکار عمومی و 
تشویق مردم به دیدن فیلم ها؛ اما اکنون به ابزار جنگ 
بدل شده است. صداوسیما تیزر برخی فیلم ها و چهره 
برخی بازیگران را روی آنتن نمی فرســتد و حالا افزون 
بــر آن محدودیت ها، برنامه ای هــم تولید می کند که 
به جای هم افزایی، در پی اتلاف انرژی است... این همه 
تــلاش مجدانه تلویزیــون برای ریزش هرچه بیشــتر 

مخاطبانش حیرت انگیز است. 
چهار: دســت مریزاد به هنر ایران، سر سینما سلامت، در 
دوران بی پول ترین دولت سال های اخیر، در سال هایی که 
نه تنها صداوسیما را کنار خود ندارد بلکه برنامه سازان 
آن از هیچ تلاشی برای ضربه زدن به هنر سرزمین مادری 
دریغ نمی کنند، روی پای خود ایستاده است؛ زنده باد این 
مردم هوشــمند که با حضور پررنگشان در کنسرت ها، 
گالری هــا، تئاترهــا و ســالن های ســینما، تئوری های 

دلواپسانه مرگ خواهان را به سخره می گیرند. 

پشت بوم

سال چهاردهم    شماره 2680 سه شنبه   23 شهریور 1395

 حسین هاشم پور

 رامین اعتمادى بزرگ

هنر

«گربه ها و آقاها» 
به مولوی می آیند

شــرق: نمایش «گربه ها و آقاها»، نوشــته حسین  �
امرایی و به کارگردانی احســان بیات فر امروز سه شنبه 
۲۳ شــهریور در ســاعات ۱۸ و ۱۹:۳۰ در دو ســئانس 
روی صحنه سالن کوچک تالار مولوی می رود. در این 
نمایش، گل ناز عباســی، مسعود رمضانی، محمدرضا 
جمشیدپی، احسان بیات فر، حسین امرایی و سیدعلی 
میــری به ایفــای نقــش می پردازنــد و علاقه مندان 
می توانند بلیت این نمایش را از سایت تیوال تهیه کنند. 

هیأت داوران جشنواره مقاومت
شرق: هیأت داوران مســتندهای بخش مسابقه  �

سینمای ایران جشنواره بین المللی فیلم «مقاومت» 
شامل ابراهیم فیاض، حبیب احمدزاده، رضا برجی، 
محمدحســین جعفریــان و مصطفــی رزاق کریمی 
هســتند. این هیأت قرار اســت بهترین مســتندهای 
ایــن بخــش را از میان ۵۵ اثــر مســتند راه یافته به 
بخش مســابقه انتخاب کند. چهاردهمین جشنواره 
بین المللی فیلم «مقاومت» با شعار «تجلی گفتمان 
فرهنگی انقلاب اســلامی» به همــت بنیاد فرهنگی 
روایت و انجمن ســینمای انقلاب و دفاع مقدس از 
دوم تا ۹ مهرماه سال جاری در تهران برگزار می شود. 

زیر آسمان فیروزه اي

این روزهــا درباره معرفی «تنهــا» گزینه منتخب 
فیلم ســینمای ایران برای شرکت در مراسم «اسکار» 
حرف و بحث های زیادی نقل محافل سینمایی است. 
هر ســینماگری هم از ظن خود علاقه مند به اعلام یار 
شایسته سینمای ایران اســت تا بتواند درنهایت روی 
تصمیمــات «هیــأت انتخاب ایرانی» کــه به زودی از 
طرف سازمان سینمایی و خانه سینما اعلام می شوند، 
تأثیر بگذارد؛ اما واقعیت این اســت که جدا از اینکه 
هریــک از ســینماگران آنچــه را برآمده از دل شــان 
اســت، در محک داوری بگذارند، مهم این اســت که 
بــه قواعد و قوانین چگونگی حضور فیلم های ایرانی 
در مجامــع هنــری بین المللــی توجه جــدی کنند؛ 
موضوعی که بخش بین الملل بنیاد سینمایی فارابی 
می تواند دراین باره راهگشــا باشــد و با اطلاع رسانی 
مناســب و انتشــار جزئیات حضور فیلم هــای ایرانی 
در مجامع بین المللی از جمله «اســکار» در ســایت 
رســمی بنیــاد، برای تنویــر افکار عمومــی و به ویژه 
سینماگران نقش بسزایی بازی کند؛ با این حال با توجه 
به فرصت کوتاهــی که باقی مانــده، همان گونه که 
چند روز گذشــته در درج گزارشی در روزنامه «شرق» 
نظرســنجی از تعدادی از منتقدان مطرح ســینمای 

ایران صــورت گرفت،  درنهایت نظــرات به این منتج 
شــد که فیلم «فروشنده» اصغر فرهادی،  فیلم واجد 
شرایط لازم برای معرفی به آکادمی علوم و هنرهای 
سینمایی اسکار است؛ چون جدا از اینکه «فروشنده» 
دو جایزه مهم جشــنواره جهانی کن را دریافت کرده 
و کارگردان آن هم «اصغر فرهادی» پیش از این جایزه 
اســکار برای فیلم «جدایی نادر از سیمین» را دریافت 
کــرده، همچنین  خــود فیلم هم واجــد ویژگی هایی 

مثبــت اســت؛  پــس می توانــد یکــی از گزینه های 
قطعی روی میز انتخاب باشــد؛ اما از سویی برخی از 
مسئولان دولتی از جمله دکتر علی جنتی،  وزیر ارشاد، 
 علاقه مند است فیلمی که برخاسته از فرهنگ ارزشی 

کشور است، معرفی شود؛ یعنی «ایستاده در غبار». 
واقعیت این است که در یک قیاس اجمالی میان 
دو فیلم «فروشــنده» و «ایســتاده در غبار» به راحتی 
می تــوان گفت که هــر دو فیلم واجــد ویژگی هایی 

هســتند که نه تنهــا یکدیگر را نفــی نمی کنند؛  بلکه 
می تواننــد در کنار یکدیگر به عنــوان دو نمونه مجزا 
از هنر برخاســته از هنرمندان ایرانی مطرح و بررسی 
شــوند؛ ولی جنس آن دو فرق می کند. «فروشــنده» 
فیلمی داستانی و «ایســتاده در غبار» فیلمی مستند 
است. از گذشته تاکنون در ایران فقط به طور رسمی 
فیلم های «داســتانی» به اســکار معرفی شــده اند. 
حالا با توجــه بــه ویژگی های فیلم محمدحســین 
مهدویان،  با ابتکار مرکز گســترش سینمای مستند و 
تجربی،  فیلم «ایســتاده در غبــار» می تواند به عنوان 
فیلمي مســتند از ســینمای ایران به اسکار معرفی 
شود (البته در این مسیر سازوکارهایی وجود دارد که 
باید به آن توجه کرد)؛ اما دانستن این نکته می تواند 
پاســخ برخی از ســؤال ها را بدهد که روند انتخاب و 
معرفی فیلم های «داستانی» و «مستند» از سوی هر 
کشــور خارجی به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی 
متفاوت اند کــه توجه به این نکتــه، نه تنها برخی از 
مشکلات را مرتفع می کند؛  بلکه برای سینمای ایران 
فرصت مناســبی فراهــم خواهد کرد تا شــکل های 
مختلف و متعــددی از فیلم هاي خود را در معرض 

دید جهانیان قرار دهد. 

«فروشنده» و «ایستاده در غبار» رقیب هم نیستند

شرق: شــامگاه شنبه، ۲۰ شــهریور، برگزیدگان جشنواره 
فیلــم ونیز معرفی شــدند. این دوره از جشــنواره فیلم 
ونیز قطعا بــرای ما ایرانی ها درخــور توجه بود؛ چراکه 
در آیین افتتاحیــه این رویداد ســینمایی، دو فیلم کوتاه 
از عباس کیارســتمی نمایش داده شــد. «مــرا به خانه 
ببر» فیلم سیاه وســفید ۱۶دقیقه ای و یک بخش از فیلم 
«۲۴ فریم» که کیارســتمی مراحل پایانــی آن را در دوره 
درمان در بیمارســتان و منزلش به پایان رسانده بود؛ دو 
اثری بودند که نمایش آنها با استقبال و ابراز احساسات 
تماشــاگران، همراه شــد. این در حالی اســت که در این 
دوره از جشنواره، فیلم سینمایی «مالاریا»، به کارگردانی 
پرویز شــهبازی که به عنوان نماینده ســینمای ایران در 
این جشنواره حضور داشــت، نتوانست موفقیتی کسب 
کند. «مالاریا» به عنــوان یکی از فیلم های بخش رقابتی 
«افق هــا»، در جشــنواره فیلم ونیز ۲۰۱۶ انتخاب شــد. 
در ایــن دوره از جشــنواره فیلم ونیز، آنا لیلــی امیرپور، 

 The /کارگردان ایرانی- آمریکایی، بــرای فیلم «گروه بد
Bad Batch» جایــزه ویژه هیأت داوری را از آن خود کرد. 
فیلم سینمایی «طبل»، به کارگردانی «کیوان کریمی»، به 
نمایندگی از ســینمای ایران نیز، در بخش رقابتی «هفته 
منتقدان»، در هفتادوســومین دوره جشنواره بین المللی 
فیلــم «ونیــز»، در ایتالیا به نمایش گذاشــته شــد. این 
فیلم با اســتقبال خوبی از ســوی مخاطبان و منتقدان 
این جشنواره سینمایی روبه رو شــد. حضور ایرانی ها در 
ایــن دوره از جشــنواره ونیز، تنها در ایــن موارد خلاصه 
نمی شود؛ امیر نادری امســال در جشنواره ونیز به دلیل 
تلاش برای گســترش زبان ســینما، برای دریافت جایزه 
افتخاری «ژژر لکولتر» انتخاب شــد. جایزه ای که از یک 
دهه قبل، برای تقدیر از پیشگامان سینمایی به جشنواره 
ونیز اضافه شده است. قبل از امیر نادری، کارگردان هایی 
مانند عباس کیارستمی، آنیس واردا، سیلوستر استالونه و 
آل پاچینو، موفق به کسب این جایزه شده اند. امیر نادری 

بعــد از دریافت جایزه خود با اهدای آن به نســل جدید 
فیلم سازان جوان ایرانی، گفت: امروز به دلیل درگذشت 
عباس کیارســتمی، با قلبی ناراحت این جایزه را دریافت 
می کنم. همیشــه فیلم ساز بدشانســي بودم، چون یا از 
زمــان خودم عقب افتادم یا جلوتر بوده ام. در ۳۲ ســال 
گذشته، مانند کولی ها در نقاط مختلف دنیا زندگی کرده ام 
و فیلم ســاخته ام. این جایزه را به نسل جدید فیلم سازان 
ایران تقدیم می کنم که قلبم آنجاست. جایزه شیر طلایی 
ونیز به «زنی که رفت»، ساخته لاو دیاز از فیلیپین، تعلق 
گرفت. لاو دیاز در «زنی که رفت» متأثر از داســتان کوتاه 
تولستوی، «خدا حقیقت را می بیند»، است. فیلم در شهر 
زادگاه لاو دیاز، کاپالان، فیلم برداری شد. لاو دیاز نویسنده، 
تدوینگر و فیلم بردار زنی که رفت، این فیلم چهارســاعته 
را که محصول کشــور فیلیپین است، با کمک دو کمپانی 
سینه الیویا فیلیپناس و ســینما وان اریرجینالز تهیه کرد. 
«زنی که رفت» به وضعیت اقتصادی ناپایدار در جامعه 

امروز فیلیپین از چشــمان زنی نگاه می کند که پس از ۳۰ 
ســال از زندان آزاد می شود. حکمی که برای یک بی گناه 
صادر شــده است. لاو دیاز را برادر معنوی فیلم ساز فقید 
تایوانی، ادوارد یانگ، می نامند. «زنی که رفت»، نگاهي به 
فاصله طبقاتی میان فقیر و غنی دارد و داستان زنی است 
که نیمی از زندگی خود را پشت میله های زندان گذرانده 
است. داستان فیلم از این قرار است: هوراسیو، سال ۱۹۹۷ 
از زنــدان آزاد می شــود و باید با دنیای بســیار بیگانه ای 
مواجه شــود. همســرش مرده؛ دخترش را پیدا می کند 
اما نمی تواند پســرش را پیدا کند. به زودی زن می فهمد 
وضعیت پولداران و قدرتمندان فرقی با گذشته ندارد. در 
بخش افق ها نیز، جایزه بهترین فیلم، به لیبرامی، ساخته 
فدریکا دی جیاکامو، اهدا شد. جایزه بهترین کارگردان به 
فاین تورچ (خانه)، رسید. روث دیاز برای بازی در (خشم 
یک مرد صبور) بهترین بازیگر زن شد و ننو لوپز برای فیلم 

(سنت جرج) جایزه بهترین بازیگر مرد را دریافت کرد.

گردهمایی سینماگران  و مسئولان 
در «روز سینما»

شرق: شامگاه یکشنبه ۲۱ شهریور، اهالی سینما  �
میهمان وزیر فرهنگ و رئیس ســازمان سینمایی 
بودند. در ابتدا علــی جنتی با بیان اینکه در حوزه 
فعالیت های هنــری ادعایی نداریــم که به همه 
اهداف ترسیم  شده رسیده ایم، گفت: «اما احساس 
می کنیم قدم های بلندی در دو، ســه سال گذشته 
برداشــته ایم؛ اما وقت زیادی صرف شد تا همدلی 
اهالی هنر دوباره برقرار شــود و امروز احســاس 
می کنیم شــکافی بین دولــت و هنرمندان وجود 
ندارد و مدیران از خود شما و در کنار شما هستند. 
در ســینما هم اتفاقات خوبی افتاده که دوست و 
دشــمن به آن اعتراف می کنند». او در بخشــی از 
ســخنانش از ســه فیلم «لانتوری»، «فروشنده» و 
«ایستاده در غبار» به عنوان فیلم هایی که در گیشه 
موفق بودند و مردم به خاطر آنها صف کشــیدند، 
نام برد. جنتی ادامه داد: «به تمام کسانی که نگران 
هستند؛ از جمله امامان جمعه، قضات دادگستری 
و دادستان ها تأکید می کنم سینمای ایران باافتخار 
پرچــم مقابله با نفــوذ و تهاجــم فرهنگی را در 
دست گرفته است. اگر آنها نبودند، تمام پرده های 
ســینما و خانه هــا را هالیــوود فتح کــرده بود و 
جوانان ما مصرف کننده تولیدات آمریکایی بودند». 
حجت االله ایوبی نیز در این مراســم درباره حرکت 
پرشتاب سینمای ایران سخن گفت و افزود: «ما با 
هژمونی آمریکا مخالفیم و گرچه آنها توانسته اند 
در عرصه های مختلف ســیطره خود را گســترش 
دهند، اما ســینماگران ایرانی توانســتند مرزهای 
آنها را به عقب برانند». جمشید مشایخی از دیگر 
ســخنرانان این مراســم بود. او گفت: «هنرمندان 
زیادی از عرصه های مختلف در این جمع حاضرند 
و من تعداد زیادی هم «گردآفرید» اینجا می بینم. 
گردآفریــد، دختر مرزبان ایرانــی بود که در حمله 
ســهراب به ایران با او نبرد کرد و وقتی کلاهخود 
از سرش افتاد، سهراب فهمید او یک دختر است؛ 
شــماها دختران قهرمان ایرانی هســتید». اجرای 
شهرام و حافظ ناظری یکی از بخش های این مراسم 

بود که با استقبال حاضران روبه رو شد. 
عزت االله انتظامي، جمشید هاشم پور، کیومرث 
پوراحمد، فرشــته طائرپور، منوچهر شاهسواری، 
ابراهیم زاده، مهتــاب کرامتی، فرهاد  ســیروس 
اصلانی، ســیروس گرجســتانی، مجید مظفری، 
حبیب اســماعیلی، کامران قدکچیان، حبیب االله 
کاسه ســاز، نرگس آبیار، غلامرضا آزادی، حبیب 
ایل بیگی، مهناز افشــار، محمدحســین قاسمی، 
منوچهــر محمــدی، جهانگیر کوثری، رخشــان 
بنی اعتماد، داریوش اســدزاده، علیرضا خمسه، 
محمــود عزیــزی، غلامرضــا موســوی، فریال 
رزاق کریمی،  اشرفی زاده، مرتضی  بهزاد، مرجان 
کامبوزیا پرتوی، علیرضا رئیســی، حبیب رضایی، 
محمد رحمانیــان، تهمینه میلانی، مهدی فقیه، 
بیوک میرزایی، حســین نوش آبــادی، محمدرضا 
شــفیعی، عبدالرضا اکبری، رضا رویگری، جلیل 
اکبــري صحت، علیرضا تابــش، محمد حیدری 
ومصطفي ابطحي از جمله چهره های حاضر در 

این جشن بودند. 

رویداد

سهم سینماي ایران از جشنواره فیلم ونیز:

تجلیل از کیارستمي و نادري

هنر محصول یک روند است
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